
 
 

  ۱۷از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۵۲۲خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

فصل اول  :دندکرم يچهار فصل تنظ بررا  عيشرا ف نکاحِيد مرحوم محقق کتاب شريکه مستحضر هست يهمان طور

اين فصل چهارم  ١.چهارم احکام نکاح استفصل  ،د و إماءيسوم نکاح عبفصل  ،طعقفصل دوم نکاح من ،نکاح دائم

بخش اول مسئله خيار در اثر عيب و تدليس بود که گذشت، بخش دوم مسئله : پنج بخش را زير مجموعه خود دارد

بود که گذشت، بخش چهارم مسئله » شقاق«و » نشوز«و » قَسم«مهر و تفويض بود که گذشت، بخش سوم مسئله 

  ٢.ـ مسئله نفقه است است که در پيش داريم و بخش پنجم هم ـ به خواست خدا» الحاق أولاد«

شود؟ يک محذور  در جريان الحاق اولاد يک مطلب مستقيمي است که چه وقت فرزند به والدين خود ملحق مي

شود شرط  شود يا نه؟ و اگر ملحق مي اين است که اگر يک حادثه تلخي پيش آمد در ظرف شک باز ملحق مي

نه شبهه، فرزند اگر بخواهد به والدين خود ملحق بشود اي پيش نيامد نه زنا و  الحاق آن چيست؟ اگر هيچ حادثه

اول آميزش باشد، دوم از اقل حمل کمتر نباشد، سوم از اکثر حمل بيشتر نباشد، اين شرايط عادي : سه شرط دارد

اي رخ داد در عين حال اگر برهان قطعي در مسئله نيست  است و اگر ـ معاذاالله ـ حادثه فجوري پيش آمد يا شبهه

  .شود به والد با يک شرايط خاصي ملحق مي ٣»الْولَد للْفراش«ساس قاعده بر ا

                                                
  .۲۹۸ـ   ۲۰۹، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ١
  .۲۹۸ـ  ۲۶۲، ص۲ ج ،ئل الحلال و الحرامشرائع الإسلام في مسا. ٢
  .۴۹۱، ص۵ ج، )الإسلامية ـط (الكافي. ٣



 
 

  ۱۷از  ۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

چون مسئله لحوق ولد کار » خلفاً أو أماماً«بخش اول آن تا حدودي گذشت که اگر مساس حاصل شده باشد 

ما تغيض ... علَم ﴿ياوست که  ١،﴿يعلَم ما في الْأَرحام﴾دهد اوست که  عادي نيست هر آزمايشي هم پاسخ مثبت نمي

﴾حامم جذب کرد  ٢الْأَرحنه علم آن قدر پيشرفت کرده است که دليل قطعي اقامه کند که اين نطفه آمد يا نيامد، ر

. شود اساس خانواده را به هم زد يا جذب نکرد، جاذبه زِهدان نسبت به رحم چقدر است و نه در ظرف شک مي

يا » فجور«اي پيش آمد به نام  اگر ـ معاذاالله ـ حادثه. يک اصل حاکم است »لْفراشالْولَد ل«اين است که مسئله 

  .پيش آمد، آن هم ضابطه دارد که به وسيله اين امور، اساس خانواده به هم نخورد» شبهه«يک رخداد تلخي به نام 

كان الولد لصاحب  اًو لو وطئها واطئ فجور«: در بخش دوم اين است که فرمودند. بخش اول را گذراندند 

اگر زنا ـ معاذاالله ـ قطعي بود و علم به لحوق قطعي نباشد مشکوک باشد در ظرف شک، اين ولد مربوط  ٣»الفراش

به والد و صاحب فراش است، اگر علمِ قطعي بود حکم خاص خودش را دارد؛ در علم قطعي هم والد حق ندارد 

شود اين فرزند از او جدا  دهد، اين لعان محقق مي مي» لعان«به  روند محکمه و محکمه دستور ولد را نفي کند، مي

رود به دستگاه زيستي، اين طور نيست که اگر والد يقين داشت که اين کودک از او نيست بتواند نفي  شود، مي مي

کند، حرمت خانواده به قدري قوي است و جدي است که بايد براساس نظم و حساب باشد در محکمه شرع 

پس اين چنين نيست اگر شوهر يقين دارد که اين از او . دهند به دستگاه زيستي و امثال آن ب بشود بعد ميتصوي

آن . حساب نباشد نيست بتواند نفي کند اين کودک را از مترل بيرون کند، اين بايد براساس محکمه شرع باشد که بي

                                                
  .۳۴سوره لقمان، آيه. ١
  .۸سوره رعد، آيه. ٢
  .۲۸۵، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ٣



 
 

  ۱۷از  ۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

كان الولد لصاحب الفراش و لا ينتفي عنه إلا  راًو لو وطئها واطئ فجو«: را به اين صورت بيان کردند فرمودند

  .کنند که بعد مسئله شبهه را ذکر مي» باللعان لأن الزاني لا ولد له

ها خواستند ادعا کنند که از نظر سند اين روايت متواتر  برخي »الْولَد للْفراش«عمده اين است که در جريان 

ر آن است که از زمان صدور تا زمان وصول، طبقات همه در حدي توات. مستحضريد که تواتر بسيار کم است. است

؛ اگر در يک طبقه يکي دو نفر بودند، در طبقه دوم مثلاً کمتر يا بيشتر به ما »يمتنع تواطؤهم علي الکذب«باشند که 

به قدري گويند تواتر، ممکن است مستفيض باشد ولي تواتر نيست، وقتي تواتر هست که هر نسلي  رسيد اين را نمي

مستفيض هست چون  »الْولَد للْفراش«اين . و اين هم بسيار کم است» يمتنع عرفاً تواطؤهم علي الکذب«باشند که 

هاي فقهي  تقريباً بيش از بيست راوي نقل کردند اما شهرت تاريخي دارد نه شهرت فقهي و روايي، بين فقها در کتاب

ل ساير قواعد است اما آن شهرت تاريخي است وقتي به حکومت آمد و تر بشود نيست مث گسترده» نسلاً بعد نسل«

صادر ) سلام االله عليه(و نام رسمي امام مجتبيٰ ١صادر شد) سلام االله عليه(به سياست آمد و نامه رسمي امير المؤمنين

بشود، » أبي سفيان زياد بن«را نگذاشتند که » زياد بن سميه«ها مفتضح کردند و  و دودمان اموي را با اين نامه ٢شد

شهرت اين روايت تاريخي . بشود، اين روايت شهرت پيدا کرد» زياد بن أبي سفيان«را نگذاشتند که » زياد بن أبيه«

است نه حديثي تا ما بگوييم اين حديث متواتر است غالب مورخان نقل کردند و آن هم البته براي خودش يک 

  .ش از قواعد فقهي ديگر، آن طور نيستحرمت دارد اما اين که تواتر فقهي باشد بي

                                                
   .»...طَرِيقِ الاحتجاجِ يتب إِلَيه معاوِيةُ علَو قَالَ ع في جوابِ كتابٍ كَ«؛ ۲۹۸و  ۲۹۷، ص۲ ج، )للطبرسي(أهل اللجاج يالإحتجاج عل. ١
  .»إلى زياد بنِ سمية) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(بنت رسول االلهمن الحَسنِ بنِ فاطمةَ «؛ ۱۹۴، ص۱۶ ج، بن أبي الحديدشرح ج البلاغة لإ. ٢



 
 

  ۱۷از  ۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

بنابراين از نظر سند هيچ اشکالي نيست که معتبر است ولو در حد تواتر نباشد در حد مستفيض است روايتش 

هم معتبر است و عمل اصحاب هم هست و شهرت تاريخي هم که پيدا کرده است اما حالا اماره است يا اصل؟ اين 

. کند کند بلکه يک مشکل مرکّبِ سه ضلعيِ دامنگير توليد مي مشکلي را حل نميروايت اگر اماره باشد نه تنها 

اين است، اگر يک وقت  ١﴿يريد اللَّه بِكُم الْيسر و لا يريد بِكُم الْعسر﴾مستحضريد که شريعت، شريعت سهله است 

﴿يريد اللَّه بِكُم الْيسر يب عمل بشود، اين کند، بنا بر اين نيست که به علم غ انسان لغزيد ذات أقدس الهي ترميم مي

﴾رسالْع بِكُم ريدلا ي اين که گفته شد در اماره، شک، موضوع آن نيست مورد آن است ولي در اصل، . هست و

شک، موضوع آن است، موضوع و مورد درباره حکم خدا و موضوع حکم خدا است نه فعل مکلف، اگر مکلف در 

إذا «شود اين اصل بشود  کرد نظير شک در نماز، خود موضوع، شک است اما اين باعث نميفعل خودش شک 

، اين شک در موضوع است موضوع کار خود مکلف، اين هيچ يعني »شککت بين الثلاث و الأربع فابن علي الأربع

شود اصل و اگر  يپس اين که گفته شد شک اگر موضوع قرار گرفت م. هيچ ارتباطي به مسئله اماره و اصل ندارد

شود اماره، آن در فعل خدا و حکم خدا و موضوع حکم شرعي است، نه موضوع خود شخص؛ در  مورد باشد مي

إذا شککت بين الأقل و الاکثر فابن علي «کار خود شخص شک اگر موضوع هم قرار بگيرد اين اماره است مثل 

  .با اين که شک موضوع مسئله است» الاکثر

اين شک، مورد مسئله است تا بشود اماره يا موضوع مسئله  »الْولَد للْفراشِ و للْعاهرِ الْحجر«ر حالا ما ببينيم د

کنند فرزندي از يک  سؤال مي) سلام االله عليه(بينيم گاهي همين مطلب را از امام ؟ ما مياست تا بشود اصل

اين کودک ملحق به پدر است اما سخن از قاعده  فرمايد اي به دنيا آمد که مشکوک است چکار بکنند؟ مي خانواده

                                                
  .۱۸۵سوره بقره، آيه. ١



 
 

  ۱۷از  ۵: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

شود که براساس اماره  و امثال آن نيست يک سؤال ساده است و يک جواب ساده، اين معلوم مي »الْولَد للْفراش«

در جواب اين سائل که سؤال کرد بچه مشکوکي از اين خانواده ) سلام االله عليه(آن که امام. است نه براساس اصل

 »الْولَد للْفراش«دانند مربوط به کيست؟ حضرت فرمود مربوط به پدر است در اينجا تمسک به قاعده  آمد نمي به دنيا

الْولَد للْفراشِ و «که اصل باشد نيست ثانياً اين   و مانند آن نيست و بيان خود امام هم اماره است و احتمال اين

و اگر اين اصل باشد نه اماره، يک مشکل سه ضلعي غير قابل حل را به براي حل مشکل است  »للْعاهرِ الْحجر

اندازد، يک مشکل سه ضلعي غير قابل حل را دامنگير اين خانواده  عنوان يک غده بدخيم در اين خانواده مي

هر بود داند اين آب طا شود به هر حال انسان نمي کند چرا؟ براي اينکه اگر اصل باشد، اصل بعد از مدتي حل مي مي

ماند اما اگر اين ولد مشکوک باشد و شبهه،  شود مثل ساير موارد است شک که براي هميشه نمي يا نه، بعد حل مي

دانيم مربوط به پدر است يا مربوط به زاني است، به صورت اصل گفته بشود که اين  شبهه حکميه است نمي

م آن حجت نشد پدر يک سلسله احکامي است، چون اصل است لوازم آن حجت نيست و وقتي لواز» للفراش«

مادر يک سلسله حقوقي مثل حضانت و مانند آن يا شير دادن و ! داند جاري کند يا نه نسبت به فرزند دارد نمي

فرزند که به دنيا آمد و هنوز بالغ نشد يک سلسله احکامي دارد، وقتي هم که ! داند اجرا کند يا نه مانند آن دارد نمي

کند سخن از محرميت است، سخن از حرمت نظر است، سخن از حرمت نکاح  يشتري پيدا ميبالغ شد احکام ب

» حق الولاية«براي مادر، سخن از » حق الحضانه«است، سخن از جواز نکاح است، سخن از نفقه است، سخن از 

حقوق فراوان گانه مثلث است که  ها حکم براي اين کودک است، اين کودک يکي از اضلاع سه است براي پدر، ده

سرگرداني دارد، پدر يک سلسله حقوق و تکاليف سرگرداني دارد، مادر يک سلسله حقوق سرگردان و احکام 

حالا چه کسي را نگاه کند يا نسبت به چه کسي محرم است و نسبت به چه کسي محرم نيست؟ . سرگرداني دارد



 
 

  ۱۷از  ۶: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

برد؟ اين مثلث سه ضلعي غده  برد يا سهمي نمي مي اگر در همان زمان يک مرگي اتفاق بيافتد از نظر ارث او سهمي

اين چه اصلي است که سه نفر را براي هميشه گرفتار کرده . شود و قابل حل هم نيست بدخيم، دامنگير او مي

خواند، بعد هم اگر معلوم شد  داند اين فرش پاک است يا نه، روي آن نماز مي يک وقت است که انسان نمي! است؟

ديگري دارد، اين طور نيست که براي ابد بماند اما اينجا چندين سلسله بدخيم دامنگير اوست او آلوده بود حکم 

چه کسي را نگاه بکند و چه کسي را نگاه نکند؟ چه کسي رحم اوست که صله رحم بکند و چه کسي رحم او 

زدواج بعدي در آن اي بگيرد؟ چه کسي در ا نيست صله رحم نکند؟ پس يک سرگرداني است، چه کسي شناسنامه

  سهيم باشد؟

شاهد اول اين است که همين مطلب . اين اماره است نه اصل »الْولَد للْفراش«دهد که  پس اين دو شاهد نشان مي

کنند که ولدي است طرفين شک دارند پدر و مادر شک دارند يا پدر شک دارد  سؤال مي) سلام االله عليه(را از امام

و قاعده و اينها  »الْولَد للْفراش«فرمايد که مربوط به پدر است، سخن از  اوست يا نه، ميکه اين کودک مربوط به 

کنند اينجا ظاهر بيان نوراني امام  شود اماره است چون درباره شک که اين طور حکم نمي نيست، اين معلوم مي

غير از شهرت فقهي است آن را به  بنابراين ظاهرش اين است که اين اماره است پس آن شهرت تاريخي. اماره است

است و ظاهرش اين است که اماره است و همه احکام فرزند » مما لا ريب فيه«رساند گرچه سند آن  حد تواتر نمي

بر او بار است، هم در مسئله محرميت و هم در مسئله حرمت نکاح، در مسئله نسب فرزند است نفقه مشخص 

شود  مشخص است، دوران هجرش چه وقت سپري مي» ق الولايةح«مشخص است، » حق الحضانة«است، 

  . مشخص است، اگر دختر بود اذن شرط است آن هم مشخص است، همه احکام فرزند را دارد

  : ...پرسش
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در بحث جلسه قبل گذشت که دليلي ديگر بايد ضميمه بشود اگر اين شخص از نظر آزمايش ديد که شبيه : پاسخ

. خورد خورد به فرزند باشد مي خورد، به عمو باشد مي خورد، به برادر باشد مي ميآن شخص است به پدر باشد 

گويد با اين ژن با اين خانواده با اين خون شبيه است نه با پدر، مگر  کند مي اين آزمايش خون، شخص ثابت نمي

؟ خون برادرش را الآن اگر خواستند ببينند کسي که کشته شد چه کسي است. اين که يک راه ديگري ثابت بشود

کنند، مربوط به اين خانواده  کنند يا خون پسرش را آزمايش مي کنند يا خون پدرش را آزمايش مي آزمايش مي

است نه مربوط به شوهر آن هنر را ندارد البته ممکن است بعدها پيشرفت بکند که ثابت کند اين فرزند با اين 

اينها که در حادثه . گويد شبيه خانواده است ، مي»غير و لا«شخص معين به اعضاي اين خانواده شبيه است 

اند خون برادر را گرفتند حل شد يا خون پسر را گرفتند حل شد يا خون پدر را گرفتند  رحلت کرده» منا«سرزمين 

کند، مگر اين که کسي علم داشته  حل شد، اين خون، خون اين خانواده است، خون خانواده که شوهر ثابت نمي

آوري را  اولاً اين ظني است و غير قابل اعتماد است، غير قابل اعتماد شرعي يعني آن جزم.  داشته باشدباشد يقين

  .کند کند بلکه خانواده را ثابت مي ندارد، ثانياً مفيد حصر نيست پدر را ثابت نمي

وانديم اين روايت آن روايتي که خ ١﴿و اضرِبوهن﴾سؤالي بعضي از آقايان کردند درباره اين که در بحث 

آن سؤالي که . و اينها بود ﴿و اهجروهن في الْمضاجِع﴾کجاست؟ اين در پرانتز است چون بحثش مربوط به نشوز و 

کتر از کجا نقل شده است؟ اين روايت را مرحوم فاضل مقداد در » أفرشته كريمتي«آن آقايان کردند اين بود که 

است اين کتاب ) رضوان االله تعالي عليه(خ أجل جمال الدين مقداد بن عبداالله سيوريکه از شي العرفان في فقه القرآن

در جلد دوم . دو جلد است جلد اول آن تا خمس است جلد دوم آن مسائل مربوط به نکاح و ارث و مانند آن است

                                                
  .۳۴سوره نساء، آيه. ١
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  ءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علي﴿الرجالُ قَوامونَ علَي النساکه دارد » نساء«سوره مبارکه  ۳۴ذيل آيه  ۲۱۱صفحه 

تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن و   بعضٍ و بِما أَنفَقُوا من أَموالهِم فَالصالحات قانِتات حافظات للْغيبِ بِما حفظَ اللَّه و اللاَّتي

در ذيل اين آيه  طَعنكُم فَلا تبغوا علَيهِن سبيلاً إِنَّ اللَّه كانَ عليا كَبيراً﴾اهجروهن في الْمضاجِعِ و اضرِبوهن فَإِنْ أَ

اين جملات را دارد بعد از اينکه قنوت را معنا کرد نشوز را معنا کرد ) رضوان االله تعالي عليه(مرحوم فاضل مقداد

يعني از جاي خود » كان من الأنصار نشزت عليه امرأته«که » و سبب نزول هذه الآية أنّ سعد بن الربيع«: فرمود

بيرون آمد نشوز يعني برخاستن از آن جايي که بايد بنشيند اطاعت کند منظور نشستن فيزيکي نيست يعني از جاي 

نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد «خود خارج شد از جاي خود بيرون آمد او بايد اطاعت بکند اطاعت نکرد 

 هياالله عل يصلّ(او را سيلي زد، اين دختر به پدرش گفت و پدرش اين دختر را آورد خدمت پيغمبر شوهر» فلطمها

من دخترم را در فراش او جا » اللّه عليه و آله فقال أفرشته كريمتي يأبوها إلى النبي صلّ فانطلق ا«) مو آله و سلّ

کردند از يکديگر سؤال  ر به عنوان کريمه ياد ميرسم بود که از دخت. بستر او کردم همسر او کردم دادم يعني هم

شود  اين که گفته مي. کردند که فلان آقا داماد فلان شخص است که کريمه فلان کس را دارد، کريمه يعني دختر مي

اي نيست اصلاً به دختر  کريمه اهل بيت است، اين يک لقب ويژه) سلام االله عليها(وجود مبارک فاطمه معصومه

ها  يمه، کريمه اهل بيت منتها حالا اين يک اصطلاح ظاهري است که با واقعيت همراه است اما در بعضيگفتند کر مي

تو هم برو » اللّه عليه و آله لتقتص من زوجها يفقال النبي صلّ! فلطمها أفرشته کريمتي«. همان اصطلاح ظاهري است

﴿الْعين که مربوط به مرگ است دارد که  ١﴾لنفْسالنفْس بِا﴿ کههمان طوري که در آيه قصاص دارد ! قصاص بکن

، اين حکم مطلق است، حالا يک کسي سيلي خورد در خيابان اگر و السن بِالسن و الْجروح قصاص﴾... بِالْعينِ 

                                                
  .۴۵مائده، آيهسوره . ١
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است آيد و آن بزرگواري است اما نه روي ذلّت، آن جايي که کتک خوردن روي ذلّت  عفو کند مشکلي پيش نمي

اي حمله  آن را فرمود اجازه نداريد و اگر يک بيگانه ١» لَا يمنع الضيم الذَّليل«اين بيان نوراني حضرت امير است که 

، »من قتل«، »من قتل« ٢»من قُتلَ دونَ ماله فَهو شهِيد«کرد به خانه انسان و انسان از حريم خودش دفاع بکند 

اين عزيزاني که در دوران قبل از پيروزي انقلاب در . ه کسي شهيد ميدان جنگ باشدلازم نيست ک! »من قتل«

هاي قبل از انقلاب  کردند همه اينها اين طور بودند در اين راهپيمايي شان دفاع مي تظاهرات و مانند آن در خانه

ديديم وجود  شد مي بررسي ميشد، بعد روايات  شد به اين که آدم چه بگويد، غالباً وضو گرفته مي بالاخره سعي مي

شد اينها هم با  گفت اينها به دوستان گفته مي گفت در فلان جنگ چه مي مبارک حضرت مثلاً در جنگ بدر چه مي

) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(در فلان جنگ وجود مبارک پيغمبر. شدند همين ذکر وارد تظاهرات قبل از انقلاب مي

گفتند يعني با اين وضع تظاهرات بود با  ها را در تظاهرات مي گفت دوستان هم همين اينها را مي ٤»٣يا ﴿کهيعص﴾«

آمدند با اين وضع بود، اين کسي که در ميدان تير  گرفتند مي اين وضع انقلاب بود با اين وضع از خانه وضو مي

چرا اين ! کلي داريد؟چه مش! اي داريد؟ ها عرض شد که شما چه شبهه قبل از انقلاب به بعضي. خورد شهيد است

گفتيم اين شهيد است، شهيد يعني  گفتند شهيد آن است که در ميدان باشد، مي اينها مي! دهيد؟ شهيد را غسل مي

ها راحت شدند چون اين شهدا را غسل  بعدها خيلي! کند؟ مگر ميدان جنگ با ميدان تظاهرات فرق مي! شهيد

چه آمده است؟ اين تظاهراتي که قبل از انقلاب بود و اينها تير  دادند چون به واقع اين شهيد است او براي نمي

  !حتما طرفين بايد مسلّح باشند که بشود شهيد؟! خوردند فرقي با ميدان سوسنگرد و مانند آن ندارد مي
                                                

  .۲۹خطبه, )للصبحی صالح(ج البلاغه. ١
  .۹۵، ص۴ من لا يحضره الفقيه، ج. ٢
  .۱آيه, سوره مريم. ٣
  . »يا ﴿كهيعص﴾  في قتالٍ قَطُّ إِلَّا نادي) عليه السلام(ما كَانَ علي«؛ ۱۰۵، ص۱۱ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج: ک.ر. ٤
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 وليّ مسلمين امضا! غرض اين است که اگر وليّ مسلمين اين کار را امضا کرد، حشر او با انبيا و اولياي الهي است

شود مسئله حجاب اين طور باشد،  کرد، همه فقها امضا کردند، همه علما امضا کردند، متدينين امضا کردند که نمي

آمريکا بيايد اسرائيل بيايد نفوذ داشته باشد بر  مسئله درآمد مردم اين طور باشد، مسئله بيگانه اين طور باشد

زد يک قصاص بود در اين طرف و آن  ن بود و اگر کسي ميشعارها همه اي ١مملکت، اين را خدا امضا نکرده است

﴿السن بِالسن و الْجروح ما يک قصاص داريم و يک حد، قصاص حق مسلّم خود شخص است . زدند طرف که مي

حکم شرعي را گفت او که ! اين دختر تو را زد تو هم برو بزن! حضرت فرمود تو هم برو قصاص بکن قصاص﴾

اي تشکيل نشد، حد که نخواست، گفت او دختر مرا زد، کريمه مرا زد، فرمود تو  محکمه حضرت هنوز محکمهنيامد به 

طرزي زدند که دندان  ﴿السن بِالسن و الْجروح قصاص﴾غرض اين است که اگر اين آيه قرآن دارد ! هم برو بزن

حد نيست که محکمه شرع بخواهد، قصاص حق ! ند، همينشما آسيب ديد شما هم طرزي بزنيد که دندان او آسيب ببي

 يفقال النبي صلّ«حضرت اين طور دستور داد » أفرشته کريمتي«او گفت که . مسلّم شما است فرمود اين کار را بکنيد

  ما برگشتيم تا اين که قصاص را بگيريم» فانصرفت لتقتص منه«، آن وقت »اللّه عليه و آله لتقتص من زوجها

  : ...شپرس

خود حاکم که وجود مبارک حضرت است اجازه داد؛ يک وقت اجازه عام است، يک وقت اجازه خاص : پاسخ

کند، ناشناس هم هست، برود نزد  شود، الآن اين شخص اينجا زد و دارد فرار مي است و يک وقت هرج و مرج مي

  ! حاکم بگويد که يک ناشناسي مرا زد و فرار کرد؟

  : ...پرسش

                                                
  .﴾الْمؤمنين سبيلا يو لَن يجعلَ اللَّه للْكافرين علَ﴿ ؛۱۴۱سوره نساء، آيه. ١
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زند و فرار  آورد اين شخص مي در اين دعواها که کسي شناسنامه نمي. لب آن موارد استثنايي استغا: پاسخ

  .کند پس اينجا حاکم اجازه داد مي

را براي همين گذاشتند که باب قصاص، » فقه«غرض اين است که قصاص، قصاص است، حد، حد است و  

مربوط به حاکم شرع است، قصاص که مربوط به حاکم قصاص، باب حد، حد، باب تعزير، تعزيز، حد و تعزير 

لَا يمنع الضيم «: فرمود! شرع نيست؛ يک کسي مشت زد شما همين طور مشت بخور بعد برويد پرونده درست کنيد؟

اگر حد باشد بايد رجوع به محکمه کند اما محکمه جاي قصاص نيست ! کند يک فرد پست ستم را تحمل مي »الذَّليل

  .قصاص حکم خاصي دارد، حد حکم خاص و مخصوصي دارد، تعزير هم حکم مخصوص خاص خودش را دارد

. فردا به لطف الهي همه ما شرکت کنيم و اين را حق خود بدانيم وظيفه خود بدانيم با دو اصل در راهپيمايي پس

اما در راهپيمايي الآن هم مشخص  گفتيم ها را مي خواهيم همان در راهپيمايي قبل از انقلاب مشخص بود که چه مي

هاي ما، در بيانيه پاياني ما آن  نامه خواهيم شعار ما همان شعارهاي قبل از انقلاب باشد در قطع است که چه مي

اصول کلي باشد و اصل ديگر، ما به هر حال مشکلاتي داريم که اين مشکلات يک مقدار در اثر ضعف مديريت 

هاي غني و قوي از نظر اقتصاد در زحمت هستيم و يک سلسله بداخلاقي و  رمايهاست که ما با داشتن اين همه س

بدحقوقي است الآن ما دهه کرامت، دهه ولايت، دهه نبوت، همه اينها برکاتي است که گاهي به صورت هفته گاهي 

مربوط به ده روز اي دهه غارت تشکيل دادند اين دهه  به صورت دهه اينها را داريم اينها نعمت الهي است اما عده

نبود مربوط به ده ماه نبود بلکه مربوط به ده سال است غارت کردند چهار هزار ميليارد پنج هزار ميليارد اينجا 

سرقت آنجا سرقت کل خزينه را خالي کردند اين دهه غارت را هم ما بايد در شعار بگوييم و حق مسلّم ما اينها 
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 يصلّ(اين بيان نوراني پيغمبر ١»کتاب المعيشة«را مطالعه کنيد  کافيد پنج بارها ما به مسئولين گفتيم اين جل. است

است که درست است مردم بين خود و خداي خود خدا را قبول دارند و دين آا محفوظ ) مو آله و سلّ هياالله عل

اين ) مو آله و سلّ هيعلاالله  يصلّ(دعاي نوراني پيغمبر. شود است اما دين بخواهد در جامعه حاکم باشد اين با فقر نمي

نا و لَا أَدينا فَرائض ربنا عز و اللَّهم بارِك لَنا في الْخبزِ و لَا تفَرق بيننا و بينه فَلَو لَا الْخبز ما صمنا و لَا صلَّي«است که 

کردند اما ناله  کرد خواص اصحاب آن طور تحمل مي ميطالب آن طور تحمل  با اين که حضرت در شعب أبي ٢» جل

ما در . خواهيد بايد اقتصاد مردم تأمين باشد اگر حکومت مي! و استغاثه پيغمبر به درگاه خدا اين بود که خدايا

به خدا عرض . گوييم نان مردم که کنايه از اقتصاد است، خبز در عربي آن هم کنايه از اقتصاد است فارسي هم مي

بين ملت ما، مملکت ما اينها که بخواهد تشکيل بشود و نان مملکت جدايي نينداز، اگر ـ خداي ناکرده ـ ! د خداياکر

بارها هم به عرضتان . اقتصاد مردم آسيب ببيند توقع نداشته باش مردم مسلمان بمانند نماز بخوانند و روزه بگيرند

هاي عميق  زبان مادري ماست علاقمنديم اما وقتي در بحثزنيم دوست هم داريم  رسيد ما به زبان فارسي حرف مي

توانيم فارسي را با عربي قياس کنيم عربي سلطان است فارسي يک زبان عادي است فارسي  علمي شد ما که نمي

» گدا«گويم  ما در فارسي کسي که جيبش خالي است کيفش خالي است مي. آن فرهنگي که عربي دارد که ندارد

اما قرآن وقتي از ملتي که جيبش خالي است » ندار«است يعني » فاقد«ترجمه » گدا«گوييم،  يبيش از اين که نم

گويد او فقير است فقير به معني گدا نيست اين  گويد او ندار است مي گويد او گداست نمي کيفش خالي است که نمي

ن فقراتش شکسته است و قدرت قيام به معني مقتول، فقير يعني ملتي که ستو» قتيل«فعيل به معني مفعول است مثل 

                                                
  .۶۵ص ،۵ ج ،)الإسلامية ـط (الكافي. ١
  .۲۸۷ص ،۶ ج ،)الإسلامية ـط (الكافي. ٢
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اين عربي سلطان فارسي است، ! فقير يعني فقير! توانيد مقاومت کنيد؟ ندارد ويلچري است، شما چگونه مي

تواند حرکت کند، کجا مقاومت کند با چه چيزي مقاومت  هم همين طور است مسکين يعني زمينگير او نمي» مسکين«

يک » فاقد، فاقد، فاقد«که   با اين! چقدر اين کتاب شيرين است ١﴾الْمساكين ت للْفُقَراءِ وإِنما الصدقَا﴿فرمود ! کند؟

گويد ملتي که جيبش خالي است کيفش خالي است او  زند مي وقتي قرآن از اقتصاد حرف مي. کلمه رايج است

هاي ديگر  در بخش. ينگير هم هستتواند مقاومت کند او اسلحه ندارد او هيچ چيزي ندارد زم ويلچري است او نمي

آا ! نفرمود خشيت گدايي ٢﴾لا تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِملاق﴿: همين معنا را ظريف و لطيف بيان کرده است فرمود

يغذوا «هايي که خشکسالي بود وضعشان با دشواري همراه بود  گذاشتند سال بين خشکسالي و ترسالي فرق مي

ها گله ما را حفظ  گفتند سگ کشتند مي ها را مي دادند بچه ها را روزي مي اينها سگ ٣»الأولادالکلاب و يقتل 

يغذوا الکلاب و يقتل «کرد  تواند گله ما را حفظ کند او بيابانگرد بود همان بياباني فکر مي کند اما اين بچه که نمي مي

هاي ما را  گفتند که گله ها مي ود ولي در مورد سگها ب کشتند خشکسالي ها را مي يکي از مواردي که بچه »الأولاد

در آن قسمت ! اين قومِ خشن را طرزي تربيت کرد که ايران و روم را تصاحب کردند، همين پيغمبر. کند حفظ مي

لق و يعني تم» املاق«که در هيچ لغتي به معني گدايي نيست، » املاق« ﴾لا تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ﴿فرمود 

من ! فراز چاپلوسي فرمود ملتي که جيبش خالي است کيفش است آن ملت املاق و تملق و چاپلوسي است نه گردن

خواهم کنار سفره خودشان  خواهم دنبال اين و آن بگردند مي خواهم ملت من اهل تملق و چاپلوسي باشد نمي نمي

  .ملق که هنر نيستباشند دستشان به جيبشان و کيفشان باشد اداره ملت گداي مت

                                                
  .۶۰سوره توبه، آيه. ١
  .۳۱سوره اسرا، آيه. ٢
  .» ه و يقْتلُ ولَدهأَحدكُم كَلْب] يغذُو[يغذوا «؛ ۸، ص۳۰، ج)ط ـ بيروت(بحار الأنوار. ٣
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ديديد در اثر نداري  ١»فَتاجِروا اللَّه بِالصدقَة  إِذَا أَملَقْتم«دارد  البلاغه جيک بيان نوراني حضرت امير در 

يا آن شخص را » اعظم«خواهيد دنبال اين شخص برويد يا دنبال آن شخص بگرديد يا اين شخص را بگوييد  مي

فرمود اگر ! اين کتاب بوسيدني نيست؟ »فَتاجِروا اللَّه بِالصدقَة  إِذَا أَملَقْتم«ا نکنيد ، اين کار ر»عظمیٰ«بگوييد 

صريحاً گفت تمام مار و عقرب عائله ! کنيد با خدا معامله کنيد، خدا، خداست احساس کرديد که داريد چاپلوسي مي

نجس «گوشت است يکي  ن خوک يکي حرامبه شما چه که فلان خرس يا فلا! گرديد؟ من هستند، دنبال چه مي

﴿علَي اللَّه اينها عائله من هستند من موظف هستم آا را روزي بدهم ! است شش ماه بايد زير برف بخوابد» العين

من موظف هستيم و اينها عائله من هستند، حالا به تو چه که آن خرس شش ماه بايد بخوابد يا خوک  ٢رِزقُها﴾

شناسي، خداشناسي،  ما آن معرفت! اينها عائله من هستند، اين خداست! گوشت است حراماست » نجس العين«

در قبل از انقلاب اين عزيزاني . هاي ما بايد باشد باوري، آن را بايد تقويت کنيم اينها در راهپيمايي خداباوري، دين

در فلان جنگ ) مو آله و سلّ هي علاالله يصلّ(ديدند وجود مبارک پيغمبر کردند وقتي مي که در راهپيمايي شرکت مي

گفتند، اينها را از  گرفتند و مي اينها را همين عزيزان ما ياد مي ٣ ،»يا أَحد يا صمد« »يا ﴿کهيعص﴾«: گفت مي

يا « »يا أَحد يا صمد« »يا أَحد يا صمد«گرفتند که ما در اين راهپيمايي چه بگوييم، در آنجا  شان ياد مي روحاني

دما صي دا «اين ذکر اينها بود، در فلان جبهه با اين  »أَحا « »﴿کهيعص﴾يشد  ها شروع مي راهپيمايي »﴿کهيعص﴾ي

المال را امانت  ها، يکي مديران با عرضه که مال بيت يکي همان: هدف هم مشخص بود اما الآن ما دو هدف داريم

کردند که ما سه هزار و چهار هزار اين  دانستند و رها نمي ال را امانت ميالم بدانند رها نکنند اگر اينها مال بيت
                                                

  .۲۵۸حکمت، )للصبحي صالح(ج البلاغة. ١
 .۶آيه, سوره هود. ٢

  لَا إِلَه إِلَّا اللَّه و اللَّه أَكْبر يا اللَّه يا أَحد يا صمد يا رب اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر... إِذَا سار إِلَي قتالٍ ذَكَر اسم اللَّه تعالَي ) علَيه السلَام(كَانَ علي«؛ ۴۶۰، ص۳۲ ، ج)ط ـ بيروت(بحار الأنوار: ک.ر. ٣
اكْفُف دمحين  ممالظَّال را شنع...« .  
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اين کتاب چقدر . گرفتند که نبود شخص غارت کند يا آن شخص غارت کند نداشتيم و در غارت کردن سبقت نمي

هاي  انتفرمود درست است آن ام! داشتيم در کنار قرآن به سر به سر مي البلاغه جاي کاش ما يک ! شيرين است

﴿إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَی السماوات و دارد » احزاب«دهند که در بخش پاياني سوره مبارکه  الهي را به هر کسي نمي

﴾نيالْجِبالِ فَأَب ضِ وها  ها و آسمان آن امانت، آن مسئله ولايت، حقيقت قرآن، حقيقت امامت آن را کوه ١الْأَر

ند اين معنا سرجايش محفوظ است اما وجود مبارک حضرت امير همين معناي آيه پاياني سوره توانند تحمل کن نمي

گويد نماز هست جلالش آن است، روزه است جلالش آن  کند مي را درباره همين امانت مصرف مي» احزاب«مبارکه 

﴿إِنا : فرموداست، خمس است جلالش آن است، حج است جلالش آن است، امانت است که خدا در قرآن کريم 

  .عرضنا الْأَمانةَ علَی السماوات و الْأَرضِ و الْجِبال﴾

يکي همان مطالبات اوليه و يکي اين مسايل : غرض اين است که مطالبات ما در راهپيمايي بايد دو چيز باشد 

خواهيم با اين که  ان را ميخواستيم الآن هم ما در انقلاب بيش از يک مطالبات نداشتيم حکومت اسلامي مي. ثانوی

هايشان به ميليون که نبود به ميليارد  ما نبايد دهه غارت داشته باشيم خيلي اين مملکت ثروت داشت اينها غارت

بود آن هم هزار ميليارد يا چهار هزار ميليارد يا پنج هزار ميليارد جيب ملت را خالي کردند؛ هم بايد مسئولان را 

! خواهيم؟ ليد کاملاً در خدمت مردم بايد باشد که مردم توليد بکنند، مگر ما چقدر غذا ميتوجه داد که در رونق تو

آمدند بيست  ٣انگلْسو  ٢مارکسدو نفر از غرب ! کند چين بيست برابر ماست و کافر است دارد خودش را اداره مي

                                                
 .۷۲آيه, سوره احزاب. ١

جنبش  نيکتاب ا نيتر مهم »هيسرما«مؤلّف  ينمارکس همچن. است شمندانياند نيترگذاريرو از تأث اقتصاددان آلماني دان، خيشناس، تار جامعه لسوف،يف ،متفکرمارکس  شينريکارل ها. ٢
  .دهد يم ليکرا تش سميتفکّر مارکس اصلي و جوهره انياو و انگلس، بن فاتيتأل ريهمراه سا  آثار به نيا. است

همراه کارل مارکس مانيفست حزب کمونيست و آثار تئوريک  او به  ،کارل مارکس است ترين همکار و نزديک کمونيست آلماني فيلسوف و، وي ا آمديبه دندر آلمان فريدريش انگلس . ٣
  .نوشته است يديگر
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! توانيم کشور خود را اداره کنيم نمي) السلامعليهم (برابر ما را کافر کردند و اداره کردند اما ما با داشتن علي و حسين

آن ! اند، بيست يعني بيست برابر ما يک ميليارد و ششصد ميليون جمعيت! اينها کتاب آسماني دارند؟! چکار بايد کرد؟

د ها را به بن نيروي اجرايي بودند اما اين دو نفر آمدند دو فرضيه آوردند در اقتصاد و اين بيچاره ٢و استالين ١لنين

او احکام ديني را ! مگر هيچ کسي زير اين آسمان از نظر اقتصاد، قناعت، زهدورزي مثل حضرت امير بود؟. کشيدند

کشيد نزد حضرت امير حضرت » آه«گفت، قصاص را گفت، حدود را هم گفت، اخلاقياتش را هم گفت، کسي 

خوري که درجات فراوان  سوس ميبراي چيست؟ اگر براي آخرت است که کار خوبي است که اف» آه«فرمود اين 

اگر براي دنياست که من دنيا را تشريح کنم که اصلاً قابل اين کار ! در آخرت است شما مثلاً کمتر فراهم کردي

گويم، دو چيز در  يک چيزي از بس قوي است که من او را نمي: نيست، لذيذترين کار دنيا سه چيز است

ترين فرشِ روي زمين ترين پارچه روي زمين ترين پرده . هاستداري و اين هاست و پوشاک و پرده خوراکي

  روي زمين پرنيان است و پرنيان يعني ابريشم، اطلس، پرنيان، حرير

  ٣پرنيان خواني و حرير و پرند سه نگردد بريشم ار او را ٭٭٭

بريشم نيست عرض کرد تر از ا اي گران اي، هيچ پارچه هيچ فرشي روي کره زمين هيچ پرده. يعني همين ابريشم

تر و گواراتر از عسل مصفّا نيست عرض کرد بله، فرمود هر دوي اينها  بله، فرمود روي کره زمين هيچ غذايي سالم

اين آسماني فکر کردن ! اين علي است! کشي؟ خوري، نفس مي اند، براي چه چيزي داري افسوس مي ساخته دو کرم

گر ابريشم را آن کرم ابريشم نساخت، حالا تو براي اينکه محصول است، فرمود مگر عسل را اين کرم نساخت؟ م

                                                
  .بود ستيياليسوس يشورو يردولت اتحاد جماه انگذاريو بن هيروس ۱۹۱۷رهبر انقلاب  ،يروس ستيکمون و انقلابي ينسيتئور ينمعروف به لن انوفياول چيليا يريمولاد. ١
  .بود ياتحاد شورو ستيرهبر حزب کمون ۱۹۵۳تا مرگش در  ۲۰بود که از اواسط دهه  يشورو ستيکمون مدار استيرهبر و س ينژوزف استال. ٢
 .یديوان هاتف اصفهان. ٣
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 ،آن فرياد و شمشير کشيدن و آن تازيانه به دست گرفتن از يک سو ١!کشي؟ مي» آه«اين دو کرم را نداري داري 

هم  د؛که نبوتنها بزن و بکوب که نبود، تنها نصيحت عالمانه  ،اين بيان نوراني داشتن را از سوي ديگر، اينها را داريم

ها  هم اين تحليلات دقيق عقلي و حقوقي، اينها بايد در راهپيمايي ،بود ايشان آن بزن و بکوب بود تازيانه دست

هاي  هاي ما باشد در مطالبات ما باشد، ما بايد در متن جامعه باشيم و خواسته نامه ها باشد در قطع هباشد در بياني

به حق علي و اولادش قسم بدهيم که اين کشور را، اين مملکت را، ناموس ذات أقدس الهي را  ،خود را هم بگوييم

 !اش هاي ما را، فرزندان ما را هديه الهي بداند تا زمان ظهور صاحب اصلي ما را، جوان

  »و الحمد الله رب العالمين«

 

                                                
قَالَ لَه يا جابِر ملَاذُّ الدنيا سبعةٌ الْمأْكُولُ و الْمشروب و الْملْبوس و الْمنكُوح و يا جابِر علَام تنفُّسك أَ علَى الدنيا فَقَالَ جابِر نعم فَفَقَالَ ع « ؛۱۱، ص۷۵ ، ج)بيروت ـط (بحار الأنوار. ١

  .»... ماءُ و كَفَى بِإِباحته و سباحته علَى وجه الْأَرضِ و أَعلَى الْملْبوسات الديباجمشروبات الْالْمركُوب و الْمشموم و الْمسموع فَأَلَذُّ الْمأْكُولَات الْعسلُ و هو بصق من ذُبابة و أَحلَى الْ


